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 چکيده

وجهیت‌»نحوی‌‌هایبیان‌دیدگاه‌شاعر،‌واکاوی‌و‌شناخت‌مقوله‌و‌متن‌ةشناساندر‌تحلیل‌سبک‌‌‌‌‌
‌با‌معنای‌سخنمیان‌وجهیت‌این‌مقاله‌کشف‌پیوند‌‌هدف‌اهمیت‌بسیاری‌دارد.‌«و‌صدای‌دستوری

‌نزبا‌ةرابطشاعر‌است.‌برای‌یافتن‌چگونگی‌‌کلام‌قاطعیتشعر‌‌و‌‌متن‌میزان‌قطعیتو‌چگونگی‌
با‌‌«صفت‌و‌قید‌فعل،»‌نحوی‌وجهیت‌تحلیلی،‌سه‌متغیر-بینی‌وی،‌با‌روش‌توصیفی‌جهان‌با‌شاعر
‌و‌کمانگیر‌آرش»‌معاصر؛‌ادب‌ارزشمند‌ةدو‌منظوم‌در‌بافت‌شعر‌«فعال‌و‌منفعلِ»‌نحویصدای‌دو‌

‌میان‌ساختارهایهای‌حاصل‌از‌پژوهش،‌نشان‌داد‌که‌قرارگرفت.‌یافتهبررسی‌مورد‌«‌کاویان‌درفش
،‌یک‌رابطة‌همسو‌و‌مکمل‌بر‌قرار‌است.‌وجه‌اخباری‌به‌عنوان‌وجه‌غالب‌سخنمحتوای‌‌بانحوی‌

‌از ‌قطعی ‌بیان ‌درجه ‌آرش»‌با ‌اسطوره ‌»‌و« ‌ملی ‌آهنگرقهرمانِ ‌می‌«کاوة ‌و‌‌دهدخبر ‌کسرایی که
‌به‌باززایی‌آن‌اسطوره ‌با‌علاقة‌وافر‌و‌مبتنی‌بر‌نیاز‌جامعه، ‌پربسامدتها‌دست‌زدهمصدق، رین‌اند.

فعل‌لازم‌»صدای‌دستوری،‌صدای‌منفعل‌است.‌اما‌از‌آنجا‌که‌در‌این‌تحقیق،‌همه‌جملاتِ‌حاوی‌
‌عکس‌معیار‌تشخیص‌عمل‌کرده‌و‌«‌و‌فعل‌اسنادی صدای‌فعال‌بر‌صدای‌ماهیت‌منفعل‌ندارند،

‌میمنفعل‌ ‌میغلبه ‌گوینده ‌کلام ‌اقتدار ‌موضع ‌به ‌این‌دویابد‌و ‌نحوی‌در ‌تلاقی‌دولایة ‌از ‌افزاید.
احساسی‌و‌‌آرمانگرا،‌دو‌دیدگاه‌‌،‌صورت‌سبکیپویا‌نحو‌شعری»مولفه‌سبکیِ؛‌‌اثرحماسی،‌چهار
‌ایجاد‌شده‌است.‌«آشکار‌و‌پنهان‌موضِعدو‌‌وامید‌و‌ناامیدی‌

‌.هحماس‌درفش‌کاویان،‌آرش‌کمانگیر،‌صدای‌دستوری،‌لایة‌نحوی،‌وجهیت،‌واژگان کليدي:     
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‌مقدّمه

های‌حاکم‌بر‌بررسی‌شاخهشناسی‌به‌عنوان‌یک‌نظام‌مطالعاتی‌و‌دانش‌مستقل‌به‌سبک

در‌قرن‌نوزدهم‌مطالعات‌ادبی‌دچار‌تحول‌عظیمی‌شد‌و‌زبان‌با‌‌پردازد.می‌متون‌و‌آثار‌ادبی

رویکردهای‌علمی‌آن‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفت.‌رویکردهای‌نوین‌سبک‌شناسانه‌بعد‌از‌قرن‌

قبل‌از‌قرن‌شناسی‌سنتی‌متمایز‌ساخت.‌اگر‌معیار‌منتقدین‌در‌بیستم‌این‌قلمرو‌را‌از‌سبک

های‌شناسی‌بر‌مطالعات‌متنی‌و‌شاخهامروزه‌سبک‌،های‌بلاغی‌و‌فن‌خطابه‌بودبیستم‌حوزه

‌. شناسی‌متمرکز‌استزبان

‌سنتی‌دو‌هایروش‌ةمقایس‌در ‌جدید‌می‌رویکرد ‌رویکردهای‌سنتی‌با توان‌گفت‌که:

‌ریافتد‌و‌شخصی‌شم‌و‌احساس‌و‌ذوق‌عامل‌هاآن‌در‌که‌است‌هاییروش‌از‌ایمجموعه

‌است.‌مطرح‌گراییعینیت‌و‌اثباتی‌هایروش‌جدید،‌رویکردهای‌در‌و دارند‌دخالت‌شهودی

‌می ‌این‌روش‌نو ‌در ‌تحقیقات‌افرادی‌چون ‌به ‌سوسور‌،اسپیتزر»توان ‌دو و‌‌«فردینان

.‌از‌اشاره‌کرد‌کنندشناسی‌و‌نقد‌ادبی‌تلقی‌میشناسی‌را‌نظامی‌میان‌زبانسبککه‌پیروانش‌

اران‌روش‌بررسی‌ساختار‌متون‌که‌مبانی‌اندیشه‌و‌روش‌کارش،‌به‌تحلیل‌گذنخستین‌پایه

او‌کارش‌را‌به‌کار‌سوسور‌نزدیک‌دید‌‌.اسپیتزر‌است‌ساختاری‌متون‌یاری‌بسیاری‌کرد،‌لئو

و‌با‌شاگرد‌او‌شارل‌بالی‌در‌مورد‌اهمیت‌گفتار‌فردی‌هم‌نظر‌شد‌و‌کوشید‌تا‌روش‌بیان‌

ها‌و‌،‌همانندی«های‌‌گفتاریداده»بیابد‌و‌با‌تحلیل‌شخصی‌یا‌سبک‌ویژه‌‌هر‌نویسنده‌را‌

آن‌نویسنده‌را‌«‌‌ویژگی‌زبان‌»تمایزهای‌روش‌بیان‌خاصی‌را‌نسبت‌به‌سخن‌همگانی‌‌و‌

‌او‌از‌راه‌شناخت‌روش‌بیان‌متون،‌مدعی‌دانستن‌ساختار‌کلامی‌ذهن‌است.‌.کشف‌کند

تجزیه‌و‌تحلیل‌کلام‌‌ی،‌شناسبا‌ظهور‌مکاتب‌جدید‌ادبی‌و‌دستاوردهای‌علمی‌زباناما‌

در‌‌های‌جدیدوهشی‌ی‌ازیک‌چنانکه‌گیرد.‌در‌سطح‌گفتمان،‌واحد‌فراتر‌از‌جمله،‌صورت‌می

شناسی‌و‌ای‌است‌که‌از‌درآمیختن‌علم‌سبکشناسی‌لایهسبک‌ادبی، واکاوی‌و‌تحلیل‌متون

‌واژگانی،‌ایی،آو‌ةلای‌پنج‌در‌را‌متن‌روش،‌این‌،است شده ایجاد فرمالیسم و ساختارگرایان‌ةشیو

‌ایدئولوژیک‌بررسی‌می‌نحوی، ‌بهره‌.کندبلاغی‌و ‌است‌که گیری‌از‌مزیت‌این‌روش‌آن

های‌برجسته‌سبک،‌‌مشخصه‌،‌بطوری‌کهسازدپذیر‌میهای‌متنوع‌را‌در‌هر‌لایه‌امکانروش

پیوند‌‌نقش‌و‌ارزش‌آنها‌را‌در‌هر‌لایه‌به‌صورت‌مجزا‌مشخص‌ساخته‌و‌کشف‌و‌تفسیر
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‌آسان‌می‌های‌صوریمشخصه ‌را ‌محتوای‌آن ‌تداخل‌متن‌با ‌آشفتگی‌تحلیل‌و ‌از ‌و سازد

‌دیدگاهداده ‌و ‌جلوگیری‌میها ‌وها ‌هر‌کند ‌نگرگاه‌لایه،‌در ‌کاربرد ‌روشامکان ‌و های‌ها

‌می ‌فراهم ‌این‌مبن‌.سازدمناسب‌را ‌چارچوب‌نظری‌‌،‌شناسی‌نحویسبک‌،یبر ‌عنوان به

‌گرفت ‌منظوم‌هتحقیق‌قرار ‌و‌ةو ‌ادب‌‌درفش‌کاویان،‌آرش‌کمانگیر ‌مستقل‌در ‌آثار بعنوان

‌‌فارسی،‌متن‌مبنای‌تحلیلِ‌این‌پژوهش‌انتخاب‌شده‌است.

هدف‌از‌پژوهش‌حاضر،‌تحلیل‌و‌بررسی‌متغیرهای‌نحوی؛‌وجهیت‌و‌صدای‌دستوری،‌

های‌در‌بافت‌شعر‌سیاوش‌کسرایی‌و‌حمید‌مصدق‌است،‌که‌به‌منظور‌دست‌یافتن‌به‌مولفه

ماسی‌شعر‌نو‌معاصر‌و‌تبیین‌باور‌و‌نگرش‌سرایندگان‌آن‌صورت‌ة‌حمنظومسبکی‌این‌دو‌

در‌این‌دو‌اثر‌مستقل‌زبان‌که‌گیرد‌بر‌این‌اساس‌شکل‌میاصلی‌پژوهش‌‌ةمسئلگیرد.‌و‌می

‌در‌میزان‌قطعیت‌متن‌و‌قاطعیت‌کلام‌شاعر‌،وجهیت‌با‌معنای‌سخن‌ةرابطو‌ادب‌فارسی،‌

‌،‌چگونه‌است؟بیان‌اندیشه‌و‌دیدگاهش
 

‌‌حقيقت ۀپيشين

آرش‌کمانگیر‌و‌درفش‌»دو‌منظومه‌ی‌نحوی‌به‌شناسسبک‌تحلیلاین‌پژوهش‌که‌با‌‌در

رویکردها‌‌ها،‌نظریه‌شناسیسبک»‌کتابِ‌-‌1کرد؛‌اشاره‌زیر‌کتب‌به‌توانمی‌نگرد،می‌«کاویان

بندی‌جدیدی‌از‌سبک‌پرداخته‌و‌آن‌را‌(‌که‌به‌تقسیم1391محمود‌فتوحی‌)از‌«‌ها‌و‌روش

‌ةگانپنج‌هایلایه‌عملی‌شناسیسبک‌در‌چنانکه‌‌است.‌کرده‌محدود‌عملی‌و‌رینظ‌ةشاخ‌دو‌به

نماید‌و‌در‌صفحات:‌‌آوایی،‌بلاغی،‌نحوی،‌واژگانی‌و‌ایدئولوژیک‌را‌معرفی‌و‌بررسی‌می

‌پردازد.نحوی‌سبک‌می‌ةلای‌های‌وجهیت‌و‌صدای‌دستوری‌دربه‌اصول‌مقوله‌248‌-‌299

‌انتفادیهای‌غزشناسی‌نامهسبک»‌کتاب‌-2 ‌تحلیل‌گفتمان ‌رویکرد ‌الی‌با »‌ ‌درپر،از ‌مریم

«‌ساختار‌و‌تاویل‌متن»کتاب‌‌-3.داندرا‌برای‌تحلیل‌متن،‌بهتر‌می«‌ایروش‌لایه»‌که‌(1392)

(،‌که‌مدعی‌دانستن‌ساختار‌کلامی‌ذهن،‌از‌راه‌شناخت‌روش‌بیان‌1372از‌بابک‌احمدی،‌)

‌از‌«در‌زبان‌فارسی‌با‌رویکرد‌شناختیهای‌وجهیت‌طرحواره‌بررسی»و‌مقالة‌‌.متون‌است

‌.پردازدمی‌فارسی‌زبان‌در‌وجهیت‌بحث‌‌به‌(1393)‌گلفام،‌ارسلان‌و‌پرهیزکار،‌رحمانی‌زهرا

‌ترینموفق‌و‌«مصدق‌حمید‌کاویان‌درفش»‌و‌«کسرایی‌سیاوش‌کمانگیرِ‌آرش‌منظومة»‌باب‌در

‌مختلف‌هایجنبه‌در‌پژوهشی‌ةمقال‌هاده‌آنها،‌ارزشمند‌محتوای‌و‌موضوع‌فراخور‌به‌آثارشان
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روایی‌‌شعر‌از‌نمونه‌ده‌در‌داستان‌عناصر‌تحلیل‌و‌نقد»‌به‌توانمی‌جمله‌از‌است،‌شده‌نوشته

تاکنون‌‌،تحقیق‌این‌ةمسال‌با‌ارتباط‌در‌اما‌کرد.‌اشاره‌(1393)‌بیژنی‌خانی‌محمودآقا‌از‌«معاصر

‌‌پژوهشی‌صورت‌نگرفته‌است.
 

‌‌روش تحقيق

ابتدا‌ای،‌تحلیلی،‌از‌زیر‌مجموعة‌روش‌کتابخانه‌–یة‌روش‌توصیفیبر‌پا‌این‌پژوهش‌در

‌و‌قید‌فعل،»‌نحوی‌وجهیت‌،‌سه‌متغیردهندبا‌استفاده‌از‌ابزارهایی‌که‌وجهیت‌را‌انتقال‌می

‌هرگردد‌و‌‌میبررسی‌«‌کاویان‌درفش‌و‌کمانگیر‌آرش»‌ه؛دو‌منظوم‌در‌بافت‌شعر‌«صفت

شود.‌سپس‌شعر‌با‌باور‌و‌عقاید‌شاعر‌سنجیده‌می‌نوع‌دخالت‌گوینده‌و‌میزان‌پایبندی‌متن

شعر،‌موضع‌اقتدار‌‌متن‌های‌مختلف‌در‌موقعیت«‌فعال‌و‌منفعل»‌نحویصدای‌با‌بررسی‌دو‌

وجهیت‌و‌صدای‌»تلاقی‌این‌دو‌متغیر‌لایة‌نحوی‌گردد‌و‌از‌و‌ضعف‌شاعر‌مشخص‌می

‌دستوری ‌مولفه‌سبکی‌چهار« ‌دی‌،صورت‌سبکی‌شعر‌شعری،‌نحو»؛ ‌شاعرموضِع‌و «‌دگاه

‌شود.‌یین‌میبشناسایی‌و‌ت
 

 مبانی تحقيق

‌‌(modalityوجهيت يا وجه نمايی )

وضعیت‌‌چگونگی‌مترادف‌شناسیمعنی‌ةحوز‌در‌که‌است‌شناسیزبان‌مفاهیم‌از‌وجهیت

 ارتباط به اثر، یک در آن تبیین با‌شود.می‌بررسی‌ایحوزه‌میان‌رویکرد‌با‌امروزه‌و‌است‌امور

‌»‌دست‌یافت. توانگوینده‌می بینی جهان و ذهن بین کیفیت‌»در‌بررسی‌ادبیات‌وجهیت‌را

اند‌که‌حتی‌ابعاد‌زمان‌و‌و‌نیز‌هر‌نوع‌دخالت‌گوینده‌در‌بیان‌یک‌موضوع‌گفته«‌بیان‌امور

‌(.1391‌:286،فتوحیر.ک:‌رد.)یگنمود‌فعل‌را‌نیز‌دربر‌می

اسطورة‌آرش‌و‌»برای‌توصیف‌یک‌واقعبت‌تاریخی‌منعکس‌شده‌دریک‌اثر‌ادبی‌مانند

‌آهنگر ‌کاوه ‌باور‌« ‌بازتاب‌بینش‌و ‌نقش‌وجهیت‌در ‌یک‌متن، ‌در ‌عقیده ‌یا ‌ادعا ‌توجیه یا

گیری‌گوینده‌در‌کلام،‌نوع‌رابطة‌جهت»گو‌وگوینده‌بسیار‌مهم‌است.‌چنانکه‌در‌این‌گفت

سازد.)ر.ک:‌کند‌و‌نقش‌بینافردی‌و‌اجتماعی‌سخن‌را‌برجسته‌میاو‌را‌با‌شنونده‌تعیین‌می

و‌ممکن‌‌های‌کمکی)مانند‌باید،‌شایدفعل»گیری‌را‌ابزارهای‌نحوی:‌(.‌این‌جهت276مان:ه
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‌«ارزشگذار‌هایفتص‌و‌و...(‌متاسفانه‌فقط،‌هرگز،‌وجه،‌هیچ‌به‌شک،بی‌)مانند‌هاقید‌است(،

‌‌(1392‌:89،در‌پرر.ک:‌)دهندانتقال‌می

شاعر‌‌التزام‌و‌گیریهتج‌«صفت‌و‌قید‌فعل،»‌وجهیت‌دارای‌مفهومِ‌سه‌حاضر،‌پژوهش‌در

‌سازد.با‌قطعیت‌نمایان‌می«‌آرش‌کمانگیر‌و‌درفش‌کاویان»را‌نسبت‌به‌موضوع‌شعرِ‌

 وجهيت درفعل

هایی‌از‌آن‌است‌‌صورت‌یا‌جنبه»وجه‌فعل‌‌های‌بروز‌وجهیت‌است.یکی‌از‌مقوله‌فعل،

‌،)فرشیدورد‌«کند‌می‌دلالت‌دیگر‌امور‌برخی‌و‌امید‌تأکید،‌تمنا،‌آرزو،‌امر،‌احتمال،‌اخبار،‌بر‌که

1388:‌381‌.)‌

است‌که‌«‌وجه‌اخباری»دهد،‌که‌نمود‌معنایی‌جمله‌را‌شکل‌می‌های‌وجهی،از‌ساخت

‌با‌سخن‌معنای‌ةدر‌نمایاندن‌رابط ‌انتقال‌یک‌قطعی‌وضعیت‌بیان‌فعل،‌مقولة‌ ‌مؤلفة‌خبر،

‌‌‌.دارد‌موثری‌نقش‌شاعر‌سبکی

 وجهيت در قيد

هستند.‌قیدها‌شدت‌و‌ضعف‌«‌قیدها»دهند،‌ا‌انتقال‌میاز‌ابزارهای‌نحوی‌که‌وجهیت‌ر‌‌

‌به‌عقاید‌و‌دیدگاه‌گوینده‌را‌نسبت‌به‌موضوع‌شعر‌نشان‌می دهند‌و‌میزان‌وابستگی‌او‌را

به‌صورت‌سبکی‌گوینده‌پی‌برد‌‌و‌توان‌‌کنند‌از‌طریق‌بررسی‌قیدها‌میایدئولوژی‌بیان‌می

بازشناسی‌‌را‌گوینده‌سبک‌بودن‌احساساتی‌و‌گراییآرمان‌یا‌بودن‌منطقی‌و‌گراییواقع‌میزان»

‌(.‌‌1391‌:289،)فتوحی‌«کرد

 وجهيت درصفت 

شود‌آن‌جا‌که‌این‌توضیح‌بیانگر‌دیدگاه‌و‌اسم‌داده‌می‌ةصفت،‌توضیحی‌است‌که‌دربار

.‌درجه‌وجهیت‌در‌صفت‌و‌وجهیت‌است‌حاوی‌باشد‌موضوع‌یک‌ةقضاوت‌نویسنده‌دربار

گیری‌قوی‌و‌ضعیف‌یابد‌و‌موضعِافزایش‌و‌یا‌کاهش‌میقید‌با‌کمک‌عناصر‌دستوری‌دیگر‌

‌‌‌(.292-‌291:‌ر.ک:همان)‌کند.گوینده‌را‌دربارة‌موضوع‌‌تعیین‌می
‌

‌((grammatical voiceصداي دستوري 

‌یک‌رابطة‌‌‌ ‌نقش‌موثری‌دارد، ‌شناسایی‌سبک‌نحوی‌متن‌ادبی، ‌در صدای‌نحوی‌که

است.‌این‌صدای‌«‌ة‌گویندهاندیش وبر‌متن‌‌سبک‌و‌اندیشه‌حاکم»مند‌و‌دو‌سویه‌میان‌نظام
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رابطة‌میان‌کنش‌فعل‌با‌عناصر‌دیگر‌جمله‌)فاعل،‌مفعول‌و...(‌را‌بیان‌»دستوری‌از‌یک‌سو،‌

کند‌و‌از‌سوی‌دیگر،‌در‌کناردیگر‌وجوه‌فعل‌مانند‌زمان،‌نمود،‌وجهیت‌و‌حالت‌شناخته‌می

‌(.‌1391‌:291،‌)فتوحی‌«د.دهة‌گوینده‌را‌نشان‌میاندیش و سبک میان‌رابطةشود‌و‌می

،‌مطابق‌با‌زبان‌و‌بافت‌سخن‌یک‌متن‌ادبی،‌بندی‌ترین‌دستهمعمول صدای‌دستوری‌در

‌‌است.‌«انعکاسی و منفعل ،فعال صدای»‌به‌تقسیم‌و‌تخصیص‌قابل

‌منفعل»صدای‌دستوری‌‌دو‌به‌پژوهش‌این‌در ‌و ‌فعال ‌ذکر‌« ‌با ‌ادامه ‌در ‌و ‌کرده اکتفا

‌شود؛‌ه‌میها‌‌اشارهایی‌بداننمونه

‌نهاد(‌ -1 ‌اصلی‌جمله) ‌یک‌عمل‌توسط‌عنصر ‌انجام ‌کنندة ‌بیان ‌موثر(: صدای‌فعال)

‌است.‌وقتی‌نهاد‌جمله،‌کنش‌گر‌یا‌عامل‌فعل‌باشد،‌جمله‌صدای‌فعال‌و‌موثر‌دارد.‌

‌یا‌ -2 ‌هدف ‌پذیرنده، ‌جمله، ‌مبتدای ‌وقتی ‌است. ‌عمل ‌پذیرندة ‌فعل ‌منفعل: صدای

‌‌(.291ذیرا‌دارد.‌)ر.ک:همان:متحمل‌فعل‌باشد‌جمله‌صدای‌منفغل‌و‌پ

صدای‌نخست‌رو‌»گوید:‌‌(‌می2221‌:3«‌)صدای‌نحوی»(‌در‌کتابی‌به‌نام‌1991کلایمن‌)

‌می ‌جهت‌فعال ‌آن ‌جانب‌کنشاز ‌از ‌فعل ‌که ‌گویند ‌فاعل»گر ‌فعال« ‌پویاترین‌‌که ‌یا ترین

اند‌که‌‌شود.‌صدای‌دوم‌را‌از‌آن‌رو‌منفعل‌نامیدهعنصر‌در‌موقعیت‌ارتباطی‌است،‌صادر‌می

فعل‌از‌جانب‌عنصر‌ناپویا‌وایستای‌موقعیت‌ارتباطی،‌مانند‌مفعول‌یک‌فعل‌متعدی،‌صادر‌

‌(‌.‌1392‌:93،‌)درپر‌«شود.می

‌منفعل‌صدای‌دارای‌را‌فارسی‌زبان‌در‌ذیل‌هایساخت‌(296-‌298،:‌1391)ر.ک:‌فتوحی‌

‌دانسته‌است:

گر‌باشد‌و‌فاعل‌جمله‌پذیرشای‌‌معلوم‌که‌فعل‌لازم،‌در‌جمله‌:جمله‌با‌فعل‌لازم‌-‌ 

‌باشد،‌صدای‌منفعل‌وجود‌دارد.افعالی‌مانند ‌افتادن»:پذیرنده »‌ ‌«‌شکستن»، «‌ترک‌خوردن»،

‌گرند.پذیرش

شوند.‌هایی‌هستند‌که‌از‌نهاد،‌مسندو‌فعل‌ربطی‌تشکیل‌می:‌جملههای‌اسنادی‌جمله‌-‌

صدای‌منفعل‌«‌مدآ»،‌«‌گردید»‌،«‌گشت»‌،«شد»،«بود»،‌‌«است»با‌افعال‌ربطی‌این‌جملات‌‌

‌«.آرش‌قهرمان‌است»دارند.‌مانند:

‌ر‌ساخت‌معلومـبه‌مجهول‌فعل‌از‌نظـدر‌جملة‌ش‌‌به‌مجهول؛ـهای‌مجهول‌و‌ش‌جمله‌-
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‌با‌بسامد‌بالای‌متنی‌که«‌اند...گفته‌د...؛ـگوینمی»‌د:ـمانن‌است.‌گر،‌حذفاست‌اما‌فاعل‌کنش

‌را‌خواهد‌داشت.شود‌صدای‌منفعل‌یا‌پذیجمله‌مجهول‌تولید‌می

‌داند:زیر‌را،‌دارای‌صدای‌فعال‌متن‌می‌سه‌فرایند‌دستوریهمچنین‌

«‌‌فاعل»گر‌نهاد:‌به‌صورت‌اسم‌یا‌ضمایر‌شخصی؛‌من،‌تو،‌او‌در‌نقش‌دستوری‌کنش‌-

‌دهد.صدای‌فعال‌متن‌را‌انعکاس‌می

‌جمله‌با‌فعل‌متعدی،‌مانند:‌دانست،‌اندیشید‌-

‌اندیشیددانست،‌مییجمله‌با‌فعل‌تداومی،‌مانند:‌م‌-
 

 گزارش دو داستان

 شعر نو معاصر اجتماعی) اميد و آرزو(حماسیِ  ۀنخستين منظوم

نمایندگان‌‌نتریشاخص‌از‌(ه.ش‌‌1374درگذشته‌اصفهان،‌ه.ش،‌‌1321ةکسرایی)زاد‌سیاوش

:‌‌‌1383،روزبه‌ر.ک:)‌است‌پنجاه‌و‌چهل‌سی،‌هایدهه‌طی‌انقلابی‌و‌سیاسی‌آرمانگرا،‌نو‌شعر

341.)‌‌

‌و‌ ‌بوده ‌تاثیرگذار ‌دهه ‌سیاسی‌ایران‌دست‌کم‌سه ‌امور ‌ایران‌و ‌نو ‌جریان‌شعر ‌در که

سالیان‌دراز‌در‌حزب‌توده‌ایران‌فعالیت‌داشته‌است.‌کسرایی‌‌شعر‌نیمایی‌را‌در‌دو‌حوزة‌

‌در‌سال‌«‌‌آرش‌کمانگیر»شعر‌حماسی‌و‌شعر‌سیاسی‌گسترش‌داد‌و‌منظومة‌ به‌‌1338را

‌ف ‌ادبیات‌معاصر ‌افزودگنجینة ‌محبوبیت‌مضاعف‌ارسی ‌باعث‌شهرت‌و ین‌ا‌.شد‌او‌که

درقالب‌شعر‌نیمایی‌در‌دو‌وزن‌فاعلاتن‌و‌مفاعیلن‌«‌تصویری‌-روایی»منظومه‌با‌ساختاری‌

‌‌(.1391‌:‌43،)شریفی«‌سروده‌شده‌است

توان‌از‌ای‌است‌که‌در‌گنجینة‌فرهنگ‌باستانی‌ایران‌میداستان‌آرش‌گویاترین‌نمونه»

‌‌(.1377‌:496)لنگرودی،«‌ملت‌بر‌محور‌جانبازی‌یک‌تن‌دست‌دادگردش‌سرنوشت‌

‌حماسی‌میشاخصه‌از ‌داستان ‌این ‌برانگیختنهای‌اصلی ‌به؛ ‌پرستی،‌میهن‌حس‌توان

‌به‌امید‌و‌محرومان‌با‌همدردی‌وطن،‌خاک‌به‌دلبستگی ‌وضعیت‌از‌انتقاد‌مردم،‌بخشیدن

های‌زندگی،‌شرایط‌اجتماعی‌واقعیت‌زا‌آگاهی‌با‌شاعر‌که‌.برشمرد‌تاریکی،‌با‌ستیز‌و‌جامعه

‌ملی‌ ‌اسطورة ‌از ‌الهام ‌با ‌را ‌این‌منظومه ‌آن، ‌آرش»جامعه‌و‌مسائل‌مطرح‌در ‌روحیة‌« ‌با و

‌ان‌وـدن‌روح‌زمـبا‌دمی«‌رمانتیسم‌اجتماعی»ود،‌و‌پایبندی‌به‌نوعی‌ـانقلابی‌و‌آرمانگرای‌خ
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‌سراید.جلوة‌روزگارِما‌بدان،‌می

‌خورد؛تان‌با‌حضور‌آرش‌رقم‌میدر‌این‌روایت،‌نقطه‌اوج‌داس

آخرین‌»‌و‌«جوش‌پر‌دشمنان‌گاهخیمه»‌و‌است‌«خاموش‌آزادگان‌سنگر»‌که‌هنگامه‌آن‌در

به‌«‌سپاهی‌مردی‌آزاده»بر‌مردم‌ایران‌زمین‌در‌شتاب‌انجام‌است،‌«‌فرمان‌و‌آخرین‌تحقیر

وران‌را‌تعیین‌کند.‌ت‌دشمنان‌است‌تا‌با‌پرتاب‌تیر،‌مرز‌ایران‌و«‌آزمون‌تلخ»‌ةآماد«‌آرش»نام‌

‌کین ‌دست،‌ةکمانداری‌که ‌در ‌رو، ‌تیری‌تیز ‌کهکشانی‌و ‌کمان ‌با ‌و ‌برانداخته ‌در ‌دشمنان

«‌جان»نیست‌بلکه‌از‌«‌با‌تن‌پولاد‌و‌نیروی‌جوانی»داند‌که‌امروز،‌نجات‌و‌رهایی‌‌خوب‌می

مردی‌که‌از‌پرواز‌فرو‌ننشیند.‌دلاور«‌پیکانِ‌هستی‌سوزِسامان‌ساز»باید‌مایه‌گذاشت‌تا‌این‌

‌رضایت‌و‌امید‌مردم‌پشتیبان‌اوست،‌مطابق‌آئین‌تیراندازی‌سر‌به‌سوی‌آسمان‌بلند‌کرده‌با

تن‌بی‌عیب‌و‌جان‌پاک‌»گیرد‌که؛‌کند،‌آسمانیان‌و‌زمینیان‌را‌شاهد‌میخالق‌هستی‌نجوا‌می

از‌ای‌‌شود؛‌اما‌لحظهدر‌کارش‌نیست.‌برای‌پرتاب‌تیر‌آماده‌می‌«نیرنگی‌و‌افسونی»‌دارد‌و‌«‌

خو‌است‌که‌راه‌بله‌آن‌مانع،‌مرگ‌اهریمن‌ایستد،‌گویی‌مانعی‌بر‌سر‌راه‌هست،‌رفتن‌باز‌می

‌دید ‌با ‌بر‌آرش‌بسته‌و ‌می‌ةرا ‌او‌را ‌نقابی‌سهمگین‌بر‌چهره، پاید‌و‌خیالش‌را‌‌خونبار‌و

‌ةهزاران‌چشم‌گویا‌و‌لبِ‌خاموش‌است؛‌با‌اراد«‌پیک‌امید»ولی‌آرش‌که‌‌سازد.‌پریشان‌می

جنگ‌با‌اهریمنی‌‌ةزند‌و‌آماد‌خو‌را‌کنار‌میمرگ‌اهریمن‌نیروی‌زندگی‌بخش،‌قوی‌و‌‌با

‌‌پرخاشجو‌می ‌خدا ‌درگاه ‌نیایش‌به ‌با ‌این‌بار ‌او ‌زیورهای‌انسانی‌»شود. ‌به ‌را ‌جان دل‌و

های‌استوار‌و‌آگاهانه‌برای‌پرتاب‌تیر‌به‌بالای‌‌گام‌دعا‌و‌عشق‌مردم‌با‌ةو‌با‌بدرق«‌آراید‌می

سازد؛‌می‌میهن‌فدای‌را‌خود‌جان‌و‌آورددرمی‌پرواز‌به‌‌مشرق‌سوی‌به‌را‌تیر‌و‌رودمی‌کوه‌البرز

نشان‌بی‌/بازگردیدند،‌/گیر،ها،‌پی‌جستند‌آرش‌را‌به‌روی‌قلّه‌راه‌جویانی‌که‌می‌/شامگاهان»

کار‌صدها‌‌/آری،‌آری،‌جان‌خود‌در‌تیر‌کردآرش‌/با‌کمان‌و‌ترکشی‌بی‌تیر‌/پیکرآرش،‌از

‌(1387‌‌:111کسرایی،)«کرد‌آرش‌شمشیر‌‌ةصدهزار‌تیغ
 

 معاصر نو شعر سياسی حماسیِ ملی ۀدومين منظوم

‌درگذشته‌شهرضا،‌ه.ش،‌‌1318بهمن‌‌9زاده)‌مصدق‌حمید‌«کاویان‌درفش»‌ةمنظوم‌شاعر

‌تهران‌ه.ش،‌1377آذر‌7 ‌منظومهشاعر‌از( ‌منظوم‌‌ان ‌است. ‌ایران ‌معاصر حماسی‌‌ةسرای

و‌اجتماعی‌دهه‌چهل‌سروده‌شد‌و‌در‌آن‌تحت‌‌های‌سیاسی‌درفش‌کاویان‌در‌بستر‌خیزش
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‌آرش‌کمانگیر»تأثیر‌ ‌اوضاع‌و‌شرایط‌کنونی‌« ‌اساطیر‌ایران‌باستان‌بازخوانی‌و‌با کسرایی،

‌است‌ ‌شده ‌گرایش‌فکری‌فرهنگی،‌‌معمولاً»تطبیق‌داده ‌دو ‌با ‌این‌منظومه ‌در مخاطب‌عام

طلبانه‌و‌دیگری‌ایران‌خواهانه‌و‌عدالتسیاسی‌و‌اجتماعی‌روبرو‌است؛‌یک‌گرایش‌آزادی

‌(.‌‌1392‌:134،)طاهری«‌پرستی.‌دوستی‌و‌وطن

فردگرایی‌‌از‌دوری‌با‌،ورزد‌می‌عشق‌اش‌جامعه‌مردم‌و‌ایران‌وطن،‌به‌که‌خواه‌آزادی‌شاعر

‌از‌سرگذشتـهمراه‌ش‌و‌افراطی ‌مردم‌ستم‌دیده، ‌الهام‌«آهنگر‌کاوة»‌ن،ـکه‌حماسی‌دن‌با

‌اجتماعی‌نتیسمرما»‌نوعی‌به‌پایبندی‌با‌و‌گرفته، ‌در‌کندمی‌سعی‌کاوه،‌داستان‌بازآفرینی‌با«

‌از‌‌دارد‌انتظار‌او‌کند.‌ایجاد‌تغییر‌جامعه‌مردم‌رفتار ‌مردم‌روزگارش‌را که‌با‌حضور‌کاوه،

شود‌و‌‌آلودگی،‌آگاه‌و‌بیدار‌کند‌اما‌گویا‌این‌اندیشه‌و‌باور‌او‌محقق‌نمی‌غفلت‌و‌خواب

‌نالند.‌یخورد‌و‌از‌دل‌م‌‌ناامیدانه،‌حسرت‌می

 گيرد؛کاوه آهنکر شکل میقيام با  ،نقطه اوج داستان منظومه درفش کاويان

‌بود‌و‌آژدهاک‌پیر‌» ‌سیاهی‌و‌ظلمت‌پوشانده ‌که‌زمین‌و‌زمان‌را خون‌گلگون‌»آنگاه

روان‌و‌جان‌کاوه‌آهنگر‌از‌این‌اندوه‌جانکاه‌پریشان‌بود‌اما‌فروغ‌«‌خورد‌جوانان‌وطن‌می

تابید.‌آن‌وقت‌سوزان‌کوره‌آهنگریش‌نمایان‌بود‌و‌گرم‌می‌ةروشنی‌بخش‌امید‌چون‌شعل

که‌جانبازان‌و‌جنگجویان‌در‌کارگاه‌آهنگری‌او‌جمع‌شدند،‌کاوه‌که‌از‌ظلم‌و‌ستم‌آژدهاک‌

به‌ستوه‌آمده‌بود‌سکوتش‌را‌شکست‌و‌همه‌را‌به‌قیام‌مسلحانه‌علیه‌دشمن‌بدکیش‌ترغیب‌

اندوه‌و‌غم‌خوردن/‌شما‌را‌تا‌به‌کی‌باید/‌شما‌را‌تا‌به‌چند‌آخر/‌نشستن‌روز‌و‌شب‌»کرد؛‌

‌قبض ‌بپا‌خیزید/‌کف‌دستانتان‌را ‌عمری‌به‌سر‌بردن/ ‌«باید‌شمشیر‌می‌ةدر‌این‌ظلمت‌سرا

‌‌.(1342‌:26)مصدق،

آگاهی،‌همراهی،‌تن‌از‌»دستورالعمل‌«‌دیو‌جان‌آزار»او‌برای‌رسیدن‌به‌پیروزی‌در‌برابر‌

را‌به‌یاران‌توصیه‌«‌ا‌به‌مهر‌اورمزدا‌آشنا‌ساختنها‌رسستی‌و‌بند‌بندگی‌آزاد‌کردن‌و‌روان

دو‌گروه‌«‌در‌اینجا‌هست‌آیا‌کس،‌که‌با‌‌ما‌نیست‌هم‌پیمان؟»پرسد‌آنها‌می‌کند‌و‌ازمی

‌عزمشان‌عکس ‌جنگ‌کردن‌مخالف‌و‌گروهی، ‌با ‌گروهی‌گرچه‌اندک، العمل‌نشان‌دادند؛

ای‌یاران‌قضای‌»‌ا‌سر‌داد؛راسخ،‌که‌اکنون‌جنگ‌باید‌کرد.‌از‌گروه‌مخالف،‌بداندیشی‌صد

و‌اژدهاک‌تا‌ابد‌با‌اهرمن‌پیمان‌یاری‌بسته‌است‌که‌زمین‌هفت‌کشور‌را‌با‌«‌آسمانست‌این
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‌به‌کشتن‌می ‌تو‌ای‌کاوه‌بی‌دانش‌و‌تدبیر،‌همه‌را ‌که‌خون‌مردم‌گلگون‌سازد. دهی‌چرا

بر‌‌آرامش‌در‌بزم‌است‌نه‌در‌جنگ.‌سخنان‌آن‌مرد‌مخالف‌کار‌خودش‌را‌کرد،‌گروهی‌که

‌گُردی‌از‌میان‌انجمن‌برخاست‌سر‌ایمان‌خود‌لرزان‌بودند‌می خواستند‌برگردند‌که‌بانکِ

سخنان‌گرم‌و‌آوای‌‌(1342‌:32)مصدق،‌«ن/‌خاموش،‌شرمت‌باد/‌لبان‌یاوه‌گو‌بردندوجب»

‌اندیش‌ةمردان ‌از ‌جمع‌را ‌رسوایی،‌بیم‌و‌شرم‌ز»‌افکن،‌نفاق‌و‌ساخت‌رها‌تردید‌ةکاوه،

‌کاوه.‌شدند‌آزار‌جان‌دیو‌با‌پیکار‌آمادة‌راسختر،‌ایمان‌با‌باز‌مردم‌و‌(31:همان‌«)شد‌گریزان

‌و‌گفت‌کرد‌مردم‌به‌رو‌ریختمی‌شوق‌اشک‌که‌حالی‌در ‌که‌می‌ای»: گوید/‌‌مردم‌آزاد/

‌ستم‌ ‌دیو ‌با ‌و ‌برخیزید/ ‌مردانه ‌اگر ‌شد؟/ ‌نخواهد ‌گون/ ‌دیگر قضای‌آسمان‌ست‌این‌و

‌(‌32)همان‌:«‌جانانه‌بستزید

‌ ‌نیایش‌قطعاً ‌به ‌دست ‌کاوه ‌با ‌موافق ‌یاران ‌سپس ‌شد. ‌خواهد ‌ذلیل ‌و ‌خوار ستمگر

برداشتند‌و‌از‌خدای‌عهد‌و‌پیمان،‌میترا،‌مدد‌خواستند‌و‌به‌دادار‌خردمند‌سوگند‌خوردند‌

از‌تلاش‌و‌مبارزه‌با‌«‌روز‌بهروزی»و‌«‌مهر‌فروزان»که‌بنای‌اژدهاکی‌براندازند‌و‌تا‌دمیدن‌

‌این‌آزاد‌مرد‌نیک‌اندیش،‌دست‌برندارن«‌آژدهاک‌پیر» ‌کاوه، ‌به‌نیزه‌پیش»د. بند‌‌برخاست/

(‌34)همان‌:«‌اش‌افراشت/‌اکنون‌یاران‌به‌پا‌خیزید/‌و‌آن‌جمعیت‌انبوه/‌زجا‌جنبید‌چرمی

در‌آن‌شب،‌خروش‌سیل‌آسای‌مردم،‌بنای‌اژدهاکی‌را‌از‌روی‌زمین،‌برکند‌و‌نابود‌کرد‌و‌

البرز‌به‌اهتراز‌درآورد‌و‌صفا‌و‌صلح‌‌ةافتخار‌بر‌قلبامداد،‌باد‌صبحدم،‌درفش‌کاویانی‌را‌با‌

‌و‌عیش‌و‌شادمانی‌را‌به‌زندگی‌مردم‌هدیه‌کرد.
 

 بحث 

‌جمله‌مسائلی‌از‌لایة‌نحوی‌یکی‌از‌سطوح‌سبکی‌مورد‌نظر‌در‌پژوهش‌حاضر‌است.‌

؛‌نحوة‌همنشینی‌واژگان،‌نظم‌ساختاری‌و‌گیردنحوی،‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌ةکه‌در‌لای‌است‌

و‌رابطه‌آن‌با‌دیدگاه‌‌ها‌و‌صدای‌دستوریوجهیت‌‌‌جمله»ها،‌به‌علاوه‌ستوری‌جملهزمان‌د

‌است.‌«‌گوینده

های‌وجهیت‌و‌صدای‌ای؛‌مقولهشناسی‌لایهدر‌این‌تحقیق،‌نقش‌دو‌ابزار‌روشمندِ‌سبک

مورد‌«آرش‌کمانگیر‌و‌درفش‌کاویان‌»نحوی،‌در‌شناسایی‌سبک‌نحوی‌و‌تحلیل‌متون‌ادبی‌

‌گیرد.یبررسی‌قرار‌م
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تعداد‌

کل‌

88,‌فعل  
وجه‌

,‌‌اخباری

61 

وجه‌

,‌‌التزامی

22 

وجه‌

2,‌امری  

153 

113 

12 

7 

‌تعداد‌کل‌فعل

‌وجه‌اخباری

‌وجه‌التزامی

‌وجه‌امری

 شاعر سبکی مؤلفۀ در انتقال آن نقش و وجهيت ۀمقول

 وجهيت در فعل

‌دست‌به‌نتایج‌این‌«کاویان‌درفش‌و‌کمانگیر‌آرش»‌شعر‌بافت‌وجهی‌هایساخت‌بررسی‌در

‌آید:می
‌

‌
‌آرش‌ةمنظوم‌در‌آن‌فراوانی‌و‌وجهی‌های‌ساخت

‌کمانگیر

‌
درفش‌‌ةمنظوم‌در‌آن‌فراوانی‌و‌وجهی‌های‌ساخت

‌کاویان

‌
‌

نزدیک‌‌ارتباط‌دهندةنشان‌‌،غالب‌وجه‌این‌بکارگیری‌ةشیو‌و‌«اخباری‌وجه»‌%‌73کاربرد

بسامد‌‌است.‌آهنگر،‌کاوه‌داستان‌با‌مصدق‌حمید‌و‌آرش‌اسطوره‌واقعیت‌با‌کسرایی‌سیاوش

انگیزد،‌او‌را‌‌به‌کلام‌گوینده‌برمی‌‌در‌مخاطب‌اطمینان‌بیشتری‌نسبت‌،این‌وجه‌از‌فعل‌بالای

با‌‌کمانگیر‌آرش‌ةمنظوم‌شاعر‌کند.می‌‌همراه‌منظوم،‌بلندِ‌شعرِ‌داستانِ‌پایان‌تا‌و‌ندکمی‌جذب

دهد.‌خبر‌می«‌اسطوره‌آرش»پردازد‌و‌از‌وقوع‌قطعی‌این‌شیوه‌به‌احیای‌خاطرات‌خود‌می

تاریک‌‌و‌تلخ‌افق‌از‌بخش‌رهایی‌قهرمان»‌عنوان‌به‌آرش‌ةاسطور‌مجدد‌ظهور‌و‌بازآفرینی‌با»او

‌‌(.‌1383‌:‌342،)روزبه‌«32زدةدهة‌اکودت‌ةجامع

‌فضای‌حاکم‌عاطفی‌می‌گیریجهت‌تاریخی،‌حادثه‌آن‌به‌نسبت ‌بر ‌دارد ‌سعی ‌او کند.

ها‌‌تلاطم‌است،‌امیدواری‌را‌در‌دل‌در«‌امید‌و‌نامیدی»جامعه‌سیاسی‌آن‌دوران‌که‌در‌برزخ‌

‌.بکارد‌و‌شادی‌را‌به‌جامعه‌نابسامان‌برگرداند

‌«آهنگر‌کاوه‌داستان»‌روایتِ‌دربخش‌مصدق،‌حمید‌شاعرنوگرا،‌کاویان،‌درفش‌ةمنظوم‌در
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‌علیه‌استبداد‌مردمی‌قیام‌داستان‌ترین‌قدیمی‌از‌اخباری‌غالب‌وجه‌فعل‌مورد‌‌113از‌استفاده‌با‌

وجود‌دارد،‌‌روز‌آن‌ةجامع‌در‌که‌نادانی‌و‌ناآگاهی‌غفلت،‌از‌دهد.می‌خبر‌یقین‌و‌قطع‌طور‌به

«‌آویخت‌می‌جوشید،‌می‌پوشید،‌می‌پیچید،‌می»‌اخباری‌های‌فعل‌آوردن‌با‌و‌کندمی‌بیزاری‌ابراز

‌‌ةجامع ‌سیاه ‌حاکمیت‌تاریک‌و ‌سیطره ‌در ‌که ‌را ‌ایرانشهر ‌اژدهاک»نابسامان ‌گرفته‌« قرار

‌خویش‌عزای‌رخت‌زمین»‌کند:می‌بیان‌شرایط‌آن‌به‌نسبت‌را‌خود‌دیدگاه‌و‌توصیف‌است،

وار‌بر‌دیوار‌‌پیچک‌سیاهی‌نوشید/‌می‌خسته‌خاک‌جام‌در‌را‌نور‌های‌مانده‌ته‌زمانه‌پوشید/‌می

‌‌(.1342‌:22،)مصدق‌«.پیچید‌می

 وجهيت در قيد 

بازنمایی‌‌و‌شاعر‌دیدگاه‌بیان‌در‌کاویان،‌درفش‌و‌کمانگیر‌آرش‌منظومه‌در‌رفته‌بکار‌قیدهای

کشند.‌این‌نقش‌اصلی‌را‌بر‌دوش‌می«‌سبک‌منطقی‌یا‌احساساتی‌بودن»صورت‌سبکی‌شعر‌

 .قابل‌توجه‌اند‌،منظر‌و‌موقعیت‌دواز‌‌‌قیدها
 

 هاي منظومه آرش کمانگير در بيان ديدگاه شاعر؛ نقش  قيد

 آرش و تحقق پيروزي موثرباورِقوي شاعر به حضور

های‌استواری‌‌طنین‌گام»‌در‌جملة«‌مردانه‌و‌آگاهانه‌»‌با‌آوردنِ‌قیدهایسیاوش‌کسرایی‌

های‌استوار‌(‌حرکت‌گام1387‌:‌113کسرایی،)‌«درفتنو‌آگاهانه‌می‌را‌که‌سوی‌نیستی‌مردانه

برجسته‌ساخته‌و‌شدت‌دیدگاه‌خود‌را‌در‌بارة‌جانفشانی‌آگاهانة‌آن‌قهرمان،‌اعلام‌آرش‌را‌

‌تصمیم‌آرش‌و‌جان‌فدا‌«‌درنگبی‌-آری‌آری»‌قیدهایکند‌و‌با‌کاربرد‌بجا‌‌از‌می قطعیتِ

آری‌جان‌خود‌در‌تیر‌کرد/‌پس‌آنگه،‌‌آری،»کند؛‌به‌مخاطب،‌القا‌می‌را‌کردن‌او‌در‌راه‌وطن

‌‌.(‌112همان:«)دافکن‌خواهدش‌درنگی‌بی

است‌و‌پایبند‌سخت‌‌نجات‌بخش‌آرش‌و‌موثر‌حضور‌به‌عاطفی‌گیریموضع‌با‌شاعر

‌(‌111)همان:‌«نامیدند‌باز‌و‌آنجا‌را،‌از‌آن‌پس/‌مرز‌ایرانشهر‌و‌توران«‌»باز»باآوردن‌‌قید‌

‌دارد.زنده‌نگه‌می‌‌ایران‌مردم‌‌هایدل‌در‌را‌پیروزی‌و‌شادمانی‌امید،‌نوید
 

 و نقش پيرانِ زندگی ساز  فضاي حاکم بر ايران

‌قراری،‌بی‌فضایی‌پر‌از‌ودرند زیر‌فرمان‌و‌تحقیر‌دشمنان‌بود‌ها‌درمدت‌مردم‌ایران‌که
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‌،‌زندگی‌میوحشتو‌‌ترس،‌درماندگی ‌انتظار‌میکردند، ‌در‌این‌کشآمدن‌یک‌منجی‌را ند.

های‌مردمِ‌کنند‌شعلة‌امید‌به‌زندگی‌را‌در‌دلصبور‌و‌دانا،‌با‌رفتار‌خود،‌سعی‌میمیان،‌پیرانِ‌

‌شاعر‌ ‌های‌در‌موقعیتغمدیده،‌روش‌نگه‌دارند. ‌به‌کمک‌مختلف، نقش‌مفید‌دانای‌پیررا

‌می ‌نمایان ‌‌و‌سازدقیدهای‌حالت، ‌دیدگاه ‌مستقیم ‌‌خودبصورت‌غیر و‌‌زندگی»‌دربارةرا

‌آرش ‌امید‌ز‌حضور ‌عنوانِ ‌ندگیبه ‌می« ‌بیان ‌چنانکه ‌‌قیدهایکند. ‌لبخند،»حالت؛ ‌با ‌آرام،

هایی‌‌توصیه‌بهتر‌زندگی‌برای‌که‌دهدمی‌نشان‌را‌دانا‌پیر‌ساز‌زندگی‌و‌بخش‌آرام‌رفتار‌«آهسته

ای‌در‌کورة‌افسرده‌جان‌افکند/...زیر‌لب‌آهسته‌با‌خود‌پیر‌مرد،‌آرام‌و‌با‌لبخند/‌کنده»دارد؛‌

(.‌1387:‌123)کسرایی،‌«سوزنده‌هیمه‌را‌هاشعله‌برفروزنده/‌باید‌شعله‌را‌زندگی»‌کرد:می‌گفتگو

ها،‌نور‌تواند‌بر‌دلکه‌حضورش‌می«‌آرش»در‌حین‌قصه‌گفتن،‌از‌قهرمانی‌به‌نام‌‌دانای‌پیر،

(‌امید‌114)همان:«‌خنده‌بر‌لب‌و‌غرقه‌در‌رویا»کند.‌قیدهای‌حالت‌یاد‌می‌و‌شادی‌بیافریند،

‌می ‌القا ‌مردم ‌به ‌کنرا ‌کولاکد ‌ ‌پسِ ‌در ‌ها‌تاریکی‌ها،‌که ‌سردی ‌و ‌گرمی،‌‌-ها روشنایی،

‌‌‌طراوت‌و‌پیروزی‌در‌راه‌هست.
 

‌درفش کاويان در بيان ديدگاه شاعر ۀنقش  قيدهاي منظوم

 بيين قيام کاوه آهنگر ت

‌داستان، ‌شخصیت‌فرعی ‌ظاهری ‌احوال ‌مصدق، ‌دوران‌‌حمید ‌در ‌که ‌را ‌آهنگر، کاوه

‌خونخوار،‌ستم دُژم،‌پژمان،‌»آوردن‌قیدهای؛‌‌بر‌تن‌و‌بر‌جان‌او‌رفته‌است‌را‌باها‌‌اژدهاکِ

اش‌را‌که‌پر‌از‌‌خورشید‌محبت‌درون‌سینه«‌گرم،‌هنوز»کند‌و‌با‌قیدهای‌بیان‌می«‌پریشان

.‌کاوه‌آهنگر‌که‌نسبت‌به‌شرایط‌سازدمی‌نمایان‌است‌روشن‌ةامید‌و‌شوق‌به‌زندگی‌و‌آیند

کند‌و‌‌حرکت‌و‌قیام‌علیه‌اژدهاک‌تحریک‌و‌ترغیب‌میسامان‌معترض‌است،‌مردم‌را‌به‌‌نابه

داند.‌اوبا‌آوردن‌قیدهایی‌می«‌دلی‌آگاه،‌همراهی‌و‌مردانه‌جنگیدن»شرط‌پیروزی‌را‌داشتن‌

رزد.‌قیام‌کاوه‌با‌خیزش‌جمعیت‌‌وبه‌این‌اقدام‌تأکید‌می«‌‌شک‌این‌زمان،‌مردانه،‌بی»چون؛‌

‌می ‌شکل ‌بانبوه ‌آژدهاکی ‌حکومت ‌بنیان ‌و ‌میگیرد ‌قیدهای‌رچیده ‌را ‌خیزش ‌این شود.

و‌آن‌جمعیت‌انبوه/‌ز‌جا‌جنبید/‌به‌سوی‌بارگاه/‌اژدهاک‌»د:‌ندهاحساسی‌بخوبی‌نشان‌می

تاب‌و‌بس‌‌پیر،‌با‌فریاد/‌به‌مشت‌اندر،‌فشرده‌قبضه‌شمشیر/‌و‌در‌چشمانش‌آتش/‌همه‌بی

‌(31-1342‌:36مصدق،‌«.)سرکش/‌روان‌گشتند
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 گذشته  و وصيف دو فضاي متفاوت حالت شاعر و هاي کودکی شاعرانه

‌تر‌خوش‌را‌گذشته‌زمان‌گذرد.می‌او‌روان‌و‌ذهن‌بر‌زمان‌که‌حالی‌در‌خواب‌بستر‌در‌شاعر

‌از‌را‌بسیار‌برتر‌اش‌های‌کودکیبیند.‌چنانکه‌دوران‌شور‌و‌شادمانیمی‌حال‌از‌زمان

‌داند.‌وضعیت‌حال‌می

شود.‌او‌با‌از‌زبان‌مادر‌روایت‌می‌یکی‌از‌احوال‌خوش‌او‌شنیدن‌داستان‌کاوه‌است‌که

‌پردازد:می احیای‌خاطرات‌کودکیبه‌«‌خاموش،‌سرا‌پاگوش»آوردن‌قیدهای‌حالت‌عاطفی‌

‌بود«‌نه‌دل‌پر‌کین/‌نه‌من‌غمگین/‌نه‌شهر‌این‌گونه‌دشمنکام‌و‌ناآرام‌»آن‌دوران‌که‌

برایم‌تعریف‌‌را‌ة‌آزاده‌داستان‌کاو‌در‌یک‌فضای‌گرم‌و‌صمیمی(.‌مادرم‌1342‌:11)مصدق،

اما‌‌(.12)همان‌:«‌آن‌گفتار‌جان‌بر‌گوش‌نگه‌بیدار‌و‌...‌من‌خاموش/‌سراپا‌گوش/»‌و‌کردمی

من‌»‌در‌این‌وادی،‌مادری‌نیست‌و‌که‌دیگر،‌،‌زمان‌حال‌ةفضای‌سرد‌و‌آشفت‌،این‌دوران

‌(.‌11-12)همان‌:«مام‌تنها‌مانده‌در‌دشواری‌ایام‌بی

‌ ‌حالتشاعر ‌قیدهای‌زمان‌و ‌آوردن ‌خوف»‌با ‌با ‌آهسته، ‌خاموش، ‌شام، ‌شب، فضای‌«

پایانی‌‌بخش‌در‌و‌کشد.می‌تصویر‌به‌عام‌مخاطب‌برای‌را‌ایرانشهر‌زده‌ظلمت‌و‌آلود‌وحشت

‌‌دـکنبا‌خاطرات‌گذشته،‌زندگی‌می«‌باز،‌هنوز،‌مگر،‌دریغا»‌احساسی‌با‌آوردن‌قیدهای‌شعر

‌شود؟می‌داـپی‌گفت،‌می‌درشما‌که‌روزی‌چنان‌ردی‌وـکه‌آیا‌چنین‌ف‌‌دـپرساز‌خود‌می‌و

«‌داریـا‌روز‌بیـا‌صبح‌هشیاری/‌دریغـاری/‌دریغـگرانب‌خواب‌در‌هـخفت‌هایمچشم‌/‌اما‌من»

‌(.39)همان:‌

 وجهيت در صفت

‌مطلق،‌فاعلی‌و‌مفعولی‌مانند؛‌‌کاربرد‌فراوان‌صفت‌آرش‌کمانگیر،ةمنظوم‌در های‌بیانیِ

اهریمن‌‌-فرمانبر‌باد‌-پر‌آتش‌تیر»‌،‌«ستوارا‌های‌گام‌-عیببی‌تن‌-پاک‌جان‌-تنگ‌روزگار»

‌،«آلود‌برف‌های‌دره‌-خوردهسیلی‌شهر»‌و‌«پرجوش‌دل‌-لرزان‌دست‌-گویا‌چشم‌-جوپرخاش

موضوع‌‌کیفیت‌بیان‌در‌را‌شاعر‌عقاید‌محتوا،‌و‌صورت‌نظر‌از‌شعر‌تزیین‌و‌تصویرسازی‌ضمن

‌از‌را‌شعر‌بوی‌و‌رنگ‌و‌ازدسمی‌آشکار‌»‌آرش‌حضور‌و‌خواهیآرمان‌،دوستی‌وطن‌زندگی،»

ها‌‌صفت‌ةلای‌لایه‌در‌باور‌و‌عقیده‌این‌دهد.می‌تغییر‌ملی‌،حماسی‌وضعیت‌به‌رمانتیک‌فضای

«‌تاکید‌صفت‌با‌قید‌و‌صفت‌با‌صفت»‌با‌کمک‌عناصر‌دستوری‌شدت‌بخش‌در‌دو‌شکلِ
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یاوش‌س‌چنانکه‌دهد.می‌نشان‌شعر‌موضوع‌ةدربار‌را‌شاعر‌قوی‌گیری‌موضع‌و‌.یابدمی‌قوت

هایی‌رفتند/‌طنین‌گاممی‌های‌استواری‌را‌که‌سوی‌نیستی‌مردانه‌طنین‌گام»کسرایی‌در‌جملة‌

‌‌(.1387:‌113کسرایی،«)رفتند؟می‌آگاهانه‌که‌را

‌مردانه‌و‌آگاهانه»‌قید‌دو‌و‌«استوار»‌صفت‌از‌استفاده‌با شدت‌باور‌و‌دخالت‌آشکار‌«

‌بعنوان‌پیک‌امید‌خود ‌نسبت‌به‌حضور‌آرش، با‌آوردن‌و‌‌کند.تبیین‌می‌ایرانیان‌یثارو‌ا‌را

-سوز‌ِسامانپیکانِ‌هستیبر‌این‌»‌برای‌آخرین‌تیر‌آرش«‌سازسامان»‌و«‌سوزهستی»صفت‌دو

(‌باور‌جا‌نفشانی‌آگاهانة‌او‌برای‌112)همان:‌‌«‌/‌پری‌ازجان‌بباید‌تا‌فرو‌ننشیند‌از‌پروازساز

‌کند.حفظ‌وطن‌را،‌در‌نظر‌مردم‌برجسته‌و‌تثبیت‌می

‌سیه،»بیانی‌صفت‌با‌را‌ایرانشهر‌گرفتة‌عزا‌و‌خاموش‌فضای‌،درفش‌کاویان‌ةمنظوم‌شاعر

‌پنهان،‌گیری‌با‌موضع‌کشد‌ومی‌تصویر‌به‌«صدایی‌بی‌تپش،‌بی‌مرموز،‌شوم،‌بار،ظلمت‌تار،

ند‌و‌در‌پی‌روزنی‌از‌نور‌است‌کغفلت‌است‌ابراز‌‌بیزاری‌می‌و‌خبری‌بی‌تاریکی،‌از‌هرچه

‌به‌خواب‌رفته‌را‌بیدار‌کند.‌های‌تا‌اندیشه

گمراهی‌‌و‌غفلت‌به‌که‌مخالف‌گروه‌و‌اژدهاک‌ایرانشهر،‌دشمن‌مقابل‌در‌مصدق،‌حمید

‌اژدهاک‌پیر،‌دژ»گیرد‌و‌با‌برشمردن‌صفاتی‌چون؛‌می‌‌زنند،‌به‌شدت‌موضعمردم،‌دامن‌می

‌بدکنش‌-خونخوار‌رفتار، ‌دیوخو، ‌خواب« ‌بدبختی، ‌که ‌دیوِستم ‌آن ‌بهاز ‌را این‌‌آلودگی

کند.‌حتی‌مرد‌بداندیشی‌که‌بخاطر‌سرا‌تحمیل‌کرده‌است؛‌اعلان‌بیزاری‌و‌نفرت‌می‌ظلمت

هد؛‌‌دبه‌شدت‌مورد‌خطاب‌قرار‌می‌کند،آسایی،‌از‌جنگِ‌با‌اژدهاک،‌مخالفت‌میترس‌و‌تن

‌خاموش‌نوجب» ،‌ ‌نزدیک/ ‌سحر ‌اما ‌است، ‌شن ‌یاوه ‌چگولبان ‌از ‌نفاق ‌پیکان ‌که ‌لةبربند/

،‌«ناپاک‌قلب‌میهن،‌مهر‌از‌تهی‌بداندیش،»‌مانند؛‌صفاتی‌با‌و‌(1342‌:‌32)مصدق،‌«بارد‌می‌لبهات

‌ناامید‌می‌‌کنددیدگاه‌خود‌را‌نسبت‌به‌چنین‌افراد‌منفعل،‌بیان‌می و‌زهر‌‌‌کنندکه‌امیدها‌را

‌کارند.‌های‌ضعیف‌می‌یأس‌و‌بدبینی‌را‌در‌قلب

‌سیاه‌شبِ‌نابودی‌ایرانشهرو‌به‌روز‌آمدن‌از‌شعر،‌بخش‌رینـآخ‌در‌کاوه‌داستان‌راوی

«‌رخسار‌اهرمن‌زشت‌رفتار،‌دژم‌شبانگاه‌تیره،»‌های؛‌صفت‌آوردن‌با‌و‌دهدمی‌خبر‌خاموشی،

ود‌را‌از‌تاریکی،‌غفلت‌و‌ـوی،‌باری‌دیگر،‌انزجار‌و‌نفرت‌خـبا‌دخالت‌آشکار‌و‌موضعی‌ق

غییر‌و‌تحولی‌کند‌و‌امیدوار‌است‌با‌رفتن‌شب‌و‌آمدن‌روز،‌چنین‌تخواب‌آلودگی،‌بیان‌می
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در‌جامعه‌او‌نیز‌اتفاق‌بیفتد‌و‌شخصی‌چون‌کاوه‌پیدا‌شود‌و‌صبح‌پیروزی‌را‌نوید‌دهد.‌اما‌

سمند‌خسته‌پای‌خاطراتم،‌روزگار‌خوش‌آغازِ‌‌سیه‌فرجام،‌مادر‌»شاعر‌با‌ذکرِ‌صفاتی‌مانند‌

‌بیداری ‌روز ‌صبح‌هوشیاری، ‌خواب‌گرانباری، ‌خ‌(39)همان:‌«ناکام، ‌آشکار ‌را‌ـموضع ود

دارد‌و‌بسیار‌‌ردم‌از‌خواب‌غفلت،‌اعلام‌میـردن‌مـاش‌در‌آگاه‌ک‌نتیجه‌سبت‌به‌تلاش‌بین

‌دریغ‌می ‌بسیار‌افسوس‌و ‌فاصله ‌بیداری، ‌برای‌رسیدن‌به‌صبح‌هشیاری‌و‌روز ‌که خورد

 است.
 

 و نقش آن درتعيين جهت نحوي مسلط بر متن  صداي دستوري

مسلط‌‌ایستا(‌و‌)پویا‌نحو‌چگونگی‌ای‌نحوی‌جهت‌دستوری،‌صدای‌بالای‌بسامد‌تعیین‌با

‌ ‌صدای‌دستوری‌موجود‌در‌دو‌منظومة‌شناسایی‌می‌بر‌متن‌شعر، آرش‌کمانگیر‌و‌»شود.

‌درفش‌کاویان ‌فرایند‌دستوری‌« ‌صدای‌فعال‌متن‌با ‌منفعل‌است. صدای‌دستوری‌فعال‌و

ه‌جملة‌اسنادی‌و‌جمل»های‌زیرمجموعة‌آن‌شامل‌و‌صدای‌منفعل‌با‌ساخت«‌کنشگر‌فاعل»

شود‌تا‌دیدگاه‌نحوی‌غالب‌سیاوش‌کسرایی‌و‌حمید‌مصدق‌را‌در‌بررسی‌می«‌با‌فعل‌لازم

‌بافت‌شعر،‌معین‌گردد.

‌نقش دستوري فاعل صداي فعال بر خاسته از

‌دو ‌آرش‌کمانگیر ‌بافت‌شعر ‌فعل‌متعدی»‌عنصر‌دستوری‌در ‌فاعل‌و ‌موقعیت‌« ‌در و

نمود‌«‌،‌فعل‌متعدی‌و‌فعل‌تداومیفاعل»سه‌فرایند‌دستوری؛‌‌ارتباطی‌شعر‌درفش‌کاویان،

ای‌از‌ظرفیت‌نحوی‌مناسب‌بیشتری‌دارند.‌و‌صدای‌فعال‌و‌اقتدار‌کلامی‌شاعر‌را‌در‌لایه

ها،‌پویا‌ترین‌صدای‌دستوری،‌کنشگر‌فاعل‌است‌که‌دهند.‌از‌میان‌این‌ساختانعکاس‌می

‌.شودبه‌اجمال‌در‌دو‌منظومه‌بررسی‌می

‌دستوری‌درفعال ‌ضمایر‌‌رمتن‌شع‌ترین‌عنصر ‌نقش‌دستوری‌فاعل‌و آرش‌کمانگیر،

مورد،‌‌42با‌بسامد‌‌داستان،‌آرش،شخصیت‌اصلی‌‌و‌‌صدای‌قهرمان‌.است«‌م‌/‌من»شخصیِ

‌ارتباطی‌ساحتسه‌‌درهای‌مختلف‌شعر‌خصوصا‌در‌موقعیتبصورت‌مستقیم،‌ با‌خود،‌»؛

‌‌-میدان‌نبرددر‌-این‌صدای‌فعال‌‌شود.شنیده‌می‌«با‌افراد‌دیگر‌و‌با‌ساحت‌خوشِ‌طبیعت

‌.شودمی‌منعکس‌تر‌برجسته

‌منم‌آرش،‌سپاهی‌مردی‌آزاده/‌کمانداری‌کمانگیرم/‌نه‌نیرنگی‌به‌کار‌من،‌نه‌افسونی.../»
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‌1387کسرایی‌،«)/‌امیدم‌را‌برافروزید/‌غرورم‌را‌نگه‌داریدشهای‌سرکش‌خامو‌شما‌ای‌قله

:127-112‌.)‌‌

اسب،‌با‌برجسته‌کردن‌حضور‌آرش‌به‌عنوان‌گیری‌از‌مقولة‌نحوی‌منشاعر‌نیز‌با‌بهره‌‌‌‌‌

‌غرورآفرین‌حماسیِ‌لحن‌با‌داستان،‌روایت‌ادامه‌در‌وطن،‌راه‌در‌او‌جانفشانی‌ترسیم‌و‌منجی‌یک

ودر‌این‌‌.سازدکند،‌او‌را‌جذب‌و‌تا‌پایان‌شعر‌با‌خود‌همراه‌میبا‌مخاطب‌ارتباط‌برقرار‌می

گرایی‌خود‌را‌در‌موضعِ‌آرمان‌ملی،‌به‌وجود‌یک‌اسطوره‌گیری‌آشکار‌نسبتبا‌موضعبین‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.ددارمی‌ابرازقدرت‌و‌اقتدار

های‌اصلی‌و‌فرعی؛‌قالب‌شخصیت‌نقش‌دستوری‌فاعل،‌در‌درفش‌کاویان،‌ةمنظوم‌در

‌کاوه، ‌داستان ‌روایتگر ‌و ‌آهنگر ‌کاوه ‌مخاطب‌‌‌41شاعر، ‌رابه ‌متن‌شعر ‌صدای‌فعال ‌از %

‌دهند.انعکاس‌می

%‌صدای‌فعال‌متن‌شعر‌‌14فقط‌«‌من/‌م»،‌راوی‌داستان،‌در‌اشکال‌ضمیر‌شخصیِ‌شاعر

ها،‌‌موقعیت‌دیگر‌در‌و‌ندارد‌فعالی‌حضور‌حال،‌زمان‌موقعیت‌از‌غیر‌به‌و‌کندمی‌منعکس‌را

و‌به‌«‌کاوه»کاوه‌آهنگر،‌شخصیت‌فرعی‌داستان،‌به‌صورت‌مستقیم‌‌.است‌شخصیتی‌ایستا‌

‌ ‌مستقیم ‌شخصی»صورت‌غیر ‌او»‌ضمیر »‌ ‌بسامد ‌منعکس‌مورد،‌18با ‌صدای‌‌17کننده %

آن‌را‌‌آشکار‌و‌پویای‌گوینده‌است.‌شاعر‌با‌توجه‌به‌شرایط‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌دوران‌خود،

کشد‌تا‌با‌آمدنش‌مردم‌را‌بیدار‌کند‌و‌آرمان‌او‌را‌می‌و‌آزاده‌مردی‌را‌انتظارکرده‌باززایی‌

‌راوی ‌مادرِ ‌شخصیت‌فرعی‌دیگر، است‌که‌به‌عنوان‌روایتگر‌داستان‌کاوه،‌‌برآورده‌سازد.

‌روایت‌می‌قدیمی ‌را ‌استبداد ‌مردمی‌علیه ‌قیام ‌ترین‌داستان %‌صدای‌فعال‌متن‌را‌9کند‌و

‌دهد.‌‌‌‌‌انعکاس‌می
‌

‌شخصیت‌در‌شعر‌روایی‌دو‌منظومه‌جدول

 ويژگی شخصيت شخصيت مخالف شخصيت فرعی شخصيت اصلی نام منظومه

 تمثیلی‌-پویا تورانیان ها‌بچه‌–‌عمو‌نوروز آرش آرش کمانگير

اول‌شخص،‌‌راوی درفش کاويان

‌شاعر

‌تمثیلی‌–ایستا‌‌مستبدان‌‌وبیگانکان‌مادر‌راوی‌-کاوه

‌
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 « فعل لازمو  فعل اسنادي» هاي دستوريساخت صداي منفعلِ برخاسته از

‌است«‌های‌اسنادی‌فعل»‌موردی‌23بسامد‌‌کمانگیر‌آرش‌ةمنظوم‌های‌نحویاز‌ساخت

است‌در‌‌بین‌متن‌با‌مخاطب‌‌یانگر،‌صدای‌منفعل‌و‌ایستای‌گوینده‌در‌موقعیت‌ارتباطیب‌که

‌«بود»‌،«است»‌های‌ربطی:اشکال‌فعل ،‌ ‌آمد‌»و‌«‌شد» ‌منظوم« ‌‌ه‌در‌کلِ زندگی‌»جاریست؛

‌زیباست/‌دلم‌از‌مرگ‌بیزار‌است/‌کودکانم،‌داستان‌ما‌ز‌آرش‌بود،‌او‌به‌جان‌خدمتگزار‌باغ

‌.‌(122-‌1387‌:111)کسرایی،‌«بود‌آتش

نه‌تنها‌منفعل‌نیست،‌‌3این‌فرایند‌در‌متن‌شعر‌درفش‌کاویان،‌به‌عکس‌معیار‌تشخیص،

پویایی‌شعر‌هست‌و‌به‌اقتدارِ‌شاعر‌در‌بیان‌چگونگی‌‌موجببلکه‌مدد‌رسان‌صدای‌فعال‌و

‌برای‌نمونهکمک‌می‌شعر‌موضوع ؛‌پاسخ‌کوبنده‌و‌با‌صلابت‌کاوه‌به‌فرد‌مخالف،‌‌رساند.

‌مسندالیه‌و‌نقش‌در‌هم‌(‌1342‌:‌31،‌)مصدق‌«است‌زیبا‌و‌دلکش‌ما،‌امید‌ما/‌نوید»‌هایژهوا‌با

مخالف‌‌گروه‌در‌را‌ناامیدی‌و‌موافق‌گروه‌به‌را‌امید‌صدای‌اوج‌مسند،‌دستوری‌نقش‌در‌هم

‌آمدهانعکاس‌می ‌جمع ‌او ‌گرداگرد ‌در ‌یارانی‌که ‌به ‌مهرآفرین‌کاوه ‌نگاه ‌واژه‌دهد. ‌در اند

که‌دو‌بار‌در‌نقش‌مسند‌تکرار‌«‌یاران‌او»ه‌بار‌در‌نقش‌مسندالیه‌آمده‌و‌واژه‌که‌س«‌همه»

‌‌«بودند‌همه‌در‌انتظار‌لحظه‌فرمان‌او‌همه‌یاران‌او‌بودند/»شده‌ کننده‌‌منعکس‌(23)همان:

‌صدای‌فعال‌و‌موضع‌اقتدار‌شاعر‌است.

صبح‌‌جنبید،‌نمی‌سک‌تراوید،‌می‌فراموشی‌عطر‌بارد،‌می‌برف‌مانند:‌«لازم‌های‌فعل»‌کاربرد

های‌‌آمد...‌در‌متن‌شعر‌آرش‌کمانگیر‌به‌صورت‌پراکنده‌بکار‌رفته‌است.‌و‌در‌موقعیت‌می

انعکاس‌‌هایشدیدگاه‌بیان‌در‌را‌شاعر‌اقتدار‌عدم‌و‌پنهان‌دخالت‌و‌ضعیف‌گیریموضع‌ارتباطی،

‌لرزید،‌می»‌دهد‌این‌افعال‌لازم‌مانندمی ‌‌دلپذیر‌افتاد،‌گفتگو‌افتاد، در‌متن‌«‌شد‌وامیلغزید،

%‌افعال‌منظومه‌را‌در‌بر‌میگیرد.‌موضع‌پنهان‌و‌‌18مورد،‌‌38درفش‌کاویان‌با‌بسامد‌‌شعر

ای‌که‌از‌زبان‌راوی‌داستان‌کاوه‌‌از‌عبارات‌کوتاهِ‌دو‌سه‌کلمه‌‌در‌پس‌هر‌لایه‌دخالت‌شاعر

‌و‌شادی‌است،بیان‌می ‌دلهره ‌ترس، ‌خشم، ‌بیزاری، ‌نفرت‌و ‌عاطفی؛ ‌دارای‌بار ‌و به‌‌شود

پیروزی‌بر‌استبداد‌را‌در‌گروِ‌‌ةشود.‌اما‌آنجا‌که‌راوی‌داستانِ‌کاوه،‌نتیجشنونده‌منعکس‌می

گیری‌‌موضع‌با‌شاعر‌میداند.‌طلبی‌راحت‌از‌پرهیز‌و‌کاوه‌با‌همدلی‌و‌اتحاد‌آگاهی،‌عامل:‌سه

ل‌لازم‌قوی‌با‌دیدگاه‌و‌موضع‌راوی‌داستان‌موافق‌و‌بر‌آن‌پایبند‌است.‌او‌با‌استفاده‌از‌افعا
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«‌خندید‌جهان‌آن‌روز‌می‌-کرد‌سفر‌می‌شب‌تیره‌-شد‌گل‌خورشید‌وامی»و‌عبارات‌کوتاه‌

ند‌و‌همانطور‌که‌ک‌شادی‌عمیق‌خود‌را‌از‌این‌اتفاق‌خوب‌ابراز‌می(‌37-1342‌:38)مصدق،

‌‌زده‌و‌ناراحت‌بود،‌حال‌با‌شادی‌مردم،‌شاد‌است.‌از‌غم‌و‌اندوه‌مردم‌ایران،‌غم
 

  گيرينتيجه

‌ةمنظوم‌در‌شاعر‌عقاید‌و‌باور‌با‌شعر‌متن‌پایبندی‌میزان‌و‌سخن‌محتوای‌با‌وجهیت‌ةرابط

ة‌سیاوش‌کسرایی‌در‌مقول‌یک‌رابطه‌برابر‌و‌همسو‌است.«‌آرش‌کمانگیر‌و‌درفش‌کاویان»

«‌شآر‌ةاسطور»‌بیان‌قطعی‌از‌ةگیر‌با‌درجنکما‌آرش‌ةجه‌غالب‌اخباری،‌در‌منظومو‌با‌فعل

از‌قدیمی‌ترین‌داستان‌قیام‌مردمی‌علیه‌‌کاویان‌درفش‌ةمنظوم‌و‌حمید‌مصدق‌در‌بافت‌شعر

‌دهد.‌استبداد،‌خبر‌می

اسطورهای‌ایران‌‌باززایی‌به‌شاعر‌ةقیدهای‌عاطفی‌و‌احساسی،‌میزان‌دلبستگی‌و‌علاق‌‌‌‌‌

مبتنی‌‌-به‌عنوان‌یک‌منجی‌«آرش‌و‌قهرمانِ‌ملی‌چون‌کاوه‌آهنگراسطورة‌»د:‌باستان‌همانن

کند‌و‌را‌تقویت‌می‌رـآرمانگرایی‌شاع‌-‌‌42و‌‌32دة‌ةکودتا‌زد‌ةـجامع‌رایط‌سیاسیـش‌بر

‌آرش‌حضور»‌را‌نسبت‌به‌موضوع‌شعر؛‌گیری‌قوی‌شاعرموضع‌متعدد،‌صفات‌ةدر‌لایه‌لای

‌دهد‌ونشان‌می‌«اژدهاکی‌بنای‌نابودی‌و‌کاوه‌حضور‌به‌امیدوار»‌و‌«پیروزی‌قطعی‌تحقق‌و

‌.‌سازدنمایان‌می«‌رمانتیسم‌اجتماعی»ی‌پایبندی‌آن‌دو‌شاعر‌را‌به‌مکتب‌ادب

‌122از‌مجموع‌شود.دو‌صدای‌نحویِ‌فعال‌و‌منفعل‌در‌منظومه‌آرش‌کمانگیر،‌شنیده‌می

«‌صدای‌منفعل»گیرد.‌می‌%‌درصد‌صدای‌فعال،‌را‌دربر42%‌درصد‌صدای‌منفعل‌و‌‌62،مورد

غالب‌و‌مسلط‌بر‌متن‌است‌و‌طبیعتا‌باید‌صدای‌‌«صدای‌فعال»از‌نظر‌تعداد‌کاربرد‌بیشتر‌از‌

‌.‌کندعکس‌معیار‌تشخیص،‌عمل‌می‌،باشد‌اما‌در‌این‌منظومه

‌با ‌قهرمان‌اسطوره‌چنانکه ‌بلندِ‌حاضر‌شدن‌ ‌داستانِ ‌در‌میدان‌نبرد، ‌آرش‌کمانگیر، ای،

‌بین‌گوینده‌و‌می‌منظوم‌به‌نقطه‌اوج‌خود رسد‌و‌متن‌در‌بهترین‌موقعیت‌و‌بافت‌زبانی،

گذارد،‌به‌حدی‌که‌محتوا‌بر‌ای‌بر‌شنونده‌مید‌و‌تاثیر‌فوق‌العادهکنمخاطب‌ارتباط‌برقرارمی

‌برتری‌می ‌نحو ‌منفعل ‌صدای ‌بر ‌فعال ‌صدای ‌و ‌مییابد ‌وغلبه ‌بر‌یابد ‌و‌به ‌اقتدار موضع

‌.افزایدمیقطعیت‌کلام‌شاعر‌

‌رـشاع‌صدای‌منفعل،‌به‌انعکاس‌و‌فعال‌ویـنح‌هم‌دو‌صدای‌درفش‌کاویان‌ةومـدر‌منظ
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«‌اسنادی‌فعل‌لازم،‌فعل»‌دستوری؛‌عناصر‌و‌فعال‌صدای‌%‌41فاعل‌دستوری‌شنق‌پردازد.می

این‌دو‌فرایند‌دستوری‌‌عکس‌معیار‌تشخیص‌دهند.‌%‌صدای‌منفعل‌متن‌را‌انعکاس‌می19

‌‌افزایند.و‌بجای‌ایستایی‌شعر،‌به‌پویایی‌آن‌میعمل‌کرده‌

‌ب ‌اجزای‌سازند‌طوری‌کهه ‌اسنادی‌جملات»‌ةدر ‌قوی‌ن‌به‌موضعتوامی‌بافت‌شعر،«

‌است،‌دست‌خواهی‌آزادی‌و‌دوستی‌وطن‌همدلی،‌که؛‌عدالتخواهی،‌او‌کلام‌اقتدار‌و‌شاعر

‌او‌را‌نسبت‌به‌دخالت‌آشکار‌و‌‌گیری‌قوی‌موضع«‌افعال‌لازم»در‌قالب‌‌توانو‌نیز‌می‌.یافت

‌ ؛‌میزان‌قطعیت‌متن‌و‌این‌که‌نتیجه‌مشاهده‌کرد.‌و‌«شب‌رفتنی‌است‌و‌نور‌ماندنی»باور:

در‌صدای‌منفعل،‌‌در‌صدای‌فعال،‌بیشتر‌و‌هشبیان‌اندیشه‌و‌دیدگا‌قاطعیت‌کلام‌شاعر‌در

‌.نمود‌کمتری‌دارد

لازم‌به‌ذکر‌است‌گرچه‌فتوحی‌در‌تشخیص‌معیار‌صدای‌فعال‌و‌منفعل،‌جملات‌دارای‌

نگارندگان‌‌اما‌است،‌گرفته‌نظر‌در‌منفعل‌صدای‌هایزیرساخت‌در‌را‌«اسنادی‌فعل‌و‌لازم‌فعل»

موضوع‌‌این‌به‌«کاویان‌درفش‌و‌کمانگیر‌آرش‌منظومة»‌متون‌هایداده‌بررسی‌در‌پژوهش،‌نای

فعل‌لازم‌و‌فعل‌اسنادی،‌ماهیت‌منفعل‌ندارند‌بلکه‌»اند‌که‌همه‌جملاتِ‌حاویِ‌دست‌یافته

گوینده‌‌کلام‌اقتدار‌موضع‌به‌و‌کنندمی‌منعکس‌را‌متن‌فعال‌صدای‌و‌کرده‌عمل‌معیار‌عکس

‌‌افزایند.می

‌شده‌ایجاد‌سبکی‌ةچهار‌مؤلف‌منظومه،‌دواین‌در‌‌نحویشناسی‌سبک‌ةلای‌از‌تلاقی‌دو

‌از‌عبارتند‌که‌است ‌دو‌موضِع، به‌‌که‌،نحوشعری،‌یک‌صورت‌سبکی‌و‌یک‌دیدگاه‌یک؛

‌شود:بیان‌می‌اجمال
 

 پنهان شاعر دو موضِع آشکار و

‌در‌ ‌پن‌سیاوش‌کسرایی‌و‌حمید‌مصدق، ‌دو‌موضعِ ‌آشکار‌هان‌وبیان‌کیفیت‌موضوع،

‌شاعر‌منظوم ‌روزگار‌آن‌جامعة‌نابسامان‌شرایط‌از‌پنهان‌دخالت‌با‌کمانگیر،‌آرش‌ةدارند؛

‌گیری‌قوی‌وموضع‌کند‌و‌باهایی‌میو‌نسبت‌به‌زندگی‌مناسب‌داشتن،‌توصیه‌کندانتقاد‌می

‌گوید.‌خواهیِ‌خود،‌حضور‌آرش‌به‌عنوان‌یک‌منجی،‌سخن‌میدخالت‌آشکار‌از‌آرمان

‌موضعی‌تردید‌و‌نفاق‌از‌پرهیز‌و‌مردم‌بخشی‌آگاهی‌به‌نسبت‌کاویان،‌درفش‌ةظوممن‌شاعر
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‌وپنهان‌می ‌دخالت‌غیرمستقیم،‌گیرد ‌اندوهگین‌‌با ‌آژدهاک، ‌بیداد و‌‌از‌سستی‌ونسبت‌به

‌راحت‌بی ‌‌حرکتی ‌است. ‌خشم ‌در ‌‌اماطلبان ‌آشکاربا ‌‌موضع ‌دخالت‌مستقیم نسبت‌به‌و

حاکمیت‌سیاه‌‌ةاحوال‌و‌اوصاف‌کاوه‌آهنگر،‌سیطر‌ایرانشهر،‌ةفضای‌خاموش‌و‌عزا‌گرفت

‌آژدهاک» ‌تهی‌از‌مهر‌میهن،« ‌که‌مبتنی‌بر‌همدلی‌و‌آزادی‌خواهی‌‌و‌گروه اعتقاد‌خود‌را

‌دارد.است،‌ابراز‌می
 

 دو نحو شعري پويا 

درفش‌و‌‌آرش‌کمانگیر‌شعر‌های‌مختلفوجهیت‌بکار‌رفته‌در‌موقعیت‌با‌توجه‌به‌نوع

‌‌دیدگاه‌های‌اصلی‌و‌فرعی‌در‌انتقالو‌نقش‌شخصیت‌کاویان نوع‌نحو‌شعری‌‌یکشاعر،

دوستی‌‌وطن‌‌زندگی،‌به‌امید»‌مفاهیم‌که‌‌دارد‌وجود‌حماسی‌منظومة‌دو‌هر‌در‌«انقلابی‌و‌پویا»

‌سازد.را‌به‌خواننده‌منتقل‌و‌منعکس‌می«‌و‌آزادی‌خواهی
 

  ديدگاه دو شاعر؛ اميد يا نا اميد

‌-زندگی‌و‌مرگ‌‌‌–فاهیمی‌چون:‌روشنایی‌و‌تاریکیم‌کمانگیر،‌آرش‌ةدر‌متن‌منظوم

روشنایی‌و‌امید،‌زندگی‌آرام‌»بودن‌و‌نبودن،‌‌در‌تقابل‌هم‌هستند‌و‌از‌دیدگاه‌و‌باور‌شاعر‌

درفش‌کاویان‌هم‌نسبت‌به‌‌ة،‌از‌مفاهیم‌غالب‌و‌برتر‌است.‌شاعر‌منظوم«و‌بودن‌تا‌همیشه

‌که ‌دارد ‌عمیق ‌باور ‌او ‌دارد. ‌یک‌دیدگاه ‌شعر ‌حاصل؛ِ‌‌موضوع ‌جامعه، ‌بر ‌حاکم استبدادِ

حرکتی‌مردم‌است.و‌پیروزی‌و‌روشنایی‌جامعه،‌حاصلِ؛‌آگاهی‌مردم‌و‌‌قیام‌‌ناآگاهی‌و‌بی

واقع‌او‌گزارشگر‌باورمندی‌است‌که‌سخت‌معتقد‌است؛‌شب‌رفتنی‌‌علیه‌استبداد‌است.‌در

‌است‌و‌روز‌ماندنی.‌
 

 گراآرمانو  صورت سبکی احساسی 

‌عاطفی‌و‌احساسی‌در‌این‌شعر‌با‌توجه‌به‌کاربرد و‌وابستگی‌‌و‌علاقه‌‌،قیدهای‌حالتِ

‌‌توانمی‌های‌ایران‌باستان‌در‌جامعه‌آن‌روزگار،به‌وجود‌اسطوره«‌کسرایی‌و‌مصدق»زیاد‌

احساسی‌و‌‌‌سبک»‌شاعر‌دیدگاه‌شعری‌و‌نحو‌مطابق‌این‌دو‌شعر‌بلند‌راصورت‌سبکی‌

‌پایبندند.«‌ماعیرمانتیسم‌اجت»دانست‌که‌به‌مکتب‌‌«گراآرمان
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‌شعر‌نو‌معاصر‌ةمنظوم‌سبکی‌دو‌ةمولف
 موضوع نام منظومه

 منظومه

مايه  درون قالب منظومه
 منظومه

صورت 
سبکی 
 شاعر

موضِع شاعر در بيان  نحو شاعر
 ديدگاه

‌و‌پویا
 انقلابی

و‌‌ایستا
‌محافظه
 کار

دخالت‌
 آشکار

دخالت‌
 پنهان

وطن‌‌زندگی. کمانگير آرش
‌‌آرمان‌دوستی،

‌با‌واهیخ
‌حضور‌آرش

 عنوان‌منجی‌به

‌حماسی، نیمایی

ملی‌
 اجتماعی

و‌‌آرمانگرا
 احساسی

 -   

‌عدالتخواهی، درفش کاويان

‌همدلی،

‌و‌دوستی‌وطن
‌آزادی‌خواهی

‌حماس،‌نیمایی

‌سیاسی‌ملی
‌و‌آرمانگرا
‌احساسی

 -   
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Analysis and interpretation of Modality and Syntactic Voice in Literary 

texts of Arash Kangargar and Derafsh Kaviani Poetry 

Seyed Hossein Vahid Arab1, Dr. Ahmad Zakeri2 

Abstract 

In stylistic analysis of text and viewpoints of the poet, it is important to 

examine and identify “categories of modality and syntactic voice” of the 
layered stylistics structure. The purpose of this paper is to understand the 

correlation between modality with meaning of speech, degree of certainty 

of lyrics, and determination of the poet's words. In order to discover the 

relationship between the poet's language and his insight and worldview 

using a descriptive-analytical method, three syntactic modality variables 

including verb, adverb and adjective as well as two active and passive 

syntactic voice were examined in two valuable collections of contemporary 

poetry, Arash the Archer and Derafsh Kaviani. The research findings 

indicated that there is a consistent and complementary relationship 

between syntactic structures and speech content. Indicative mood, as a 

dominant mood with definite degree of expression, makes statement about 

Arash the Archer and Derafsh Kaviani. With great interest and based on 

the needs of society, Kasraei and Mosadeq tried to restore those myths. 

Passive voice is the most frequent syntactic voice. However, in the texts 

of this study, as the sentences with intransitive and copular verbs cannot 

be passive, they work in the opposite way of diagnostic criteria so the 

active voice overcome the passive voice and adds to the authoritative 

power of the speaker's words. Four stylistic components – dynamic poetic 

syntax, emotional and idealistic stylistic form, two views of hope and 

disappointment, and overt and covert position – are created by the 

confluence of two syntactic layers. 
 

Keywords: Modality, Syntactic layer, Layered stylistics, Arash the 

Archer, Derafsh Kaviani, Epical poem. 
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